
 
 

  ضيات آن در اعتبار بخشی گفتارهای دینیتجایگاه عقل و مق
  )دکتر قاسم بستانی (
 

 دانشمندان اسلامی از دیرباز، با درک پدیده جعل حدیث ، درصدد به :چکيده
دست دادن معيارهایی بر آمدند تا صحيح حدیث را از سقيم آن بازشناسند؛ از 

است و از طریق » تضيات آن مخالفت حدیث با عقل و مق« جمله این معيارها، 
عقل و مقتضيات آن چيست؟  اعتبار این . ث پرداخته اندیآن به ارزیابی احاد

معيار نزد مسلمانان چه اندازه است؟ این مخالفت چگونه مخالفتی است؟ 
   ....محدودۀ قضاوت عقل نسبت به آموزه های دینی کدام است ؟

  
ن و پاسخ دادن به سؤالات مؤلف به ذکر این معيار و بررسی جوانب خاص آ

سپس احادیثی چند ـ که با این معيار مورد نقد قرار . مطرح شده پرداخته است
گرفته اند ـ برای نمونه ذکر می شوند تا این معيار و ملاحظات خاص آن و نيز 

  . نحوۀ به کارگيری آن، بهتر شناخته  شود
  

  ضيات، حدیث، موضوعتمعيار، عقل ، مق: کليد واژه 
  
  ر بودن عقل و مقتضيات آنمعيا .١

  
یکی از ملاک ها و معيارهای بسيار مهم و اساسی شناخت حدیث غير صحيح، 
موضوع و مخدوش از دیگر احادیث ـ همچنان که قریب به اتفاق دانشمندان و 

مخالفت حدیث با عقل و « ـ . حدیث شناسان اسلامی از دیرباز بر آن تأکيد دارند
 تأویل است؛ بدین گونه که مضمون یک حدیث با ، بدون احتمال» مقتضيات آن 

توجه به مدلول قطعی،بر عقل و مقتضيات آن عرضه شود تا مورد ارزیابی آن دو 
قرار گيرد و چنانچه عقل و مقتضيات آن با مضمون حدیث عرضه شده مخالف 
. باشند، به موضوع وغير صحيح بودن یا حداقل مخدوش بودن حدیث حکم شود

نان که خواهد آمد ـ مرجع تمام معيارها و ملاک های شناخت در حقيقت ـ همچ
حدیث غير صحيح، موضوع و مخدوش از غير آن و به عبارت دیگر، مبنا و مرجع 

  . نقد حدیث، عقل و مقتضيات آن است
  
  عقل و مقتضيات عقل چيست؟  .٢

  
 در تعریف عقل گفته شده که قوۀ تشخيص درست از نادرست و معيار ارزیابی 

ز اقوال و افعال خود و دیگران است و همچون چراغی روشن در مسير انسان ا
مقتضيات عقل همان . حيات بشری قرار دارد تا راه از چاه تمييز داده شود

اقتضائات و استلزامات و اصول عقل عملی و عقل نظری بنابر یافته ها، 
  . کشفيات و یقينيات آنهاست

  
  ه های دینی نسبت عقل و مقتضيات آن با تعاليم و آموز .٣

  
عقل نظری یا عقل (  به طور قطع، تمام افعال و افکار بشر دارای مستند عقلی

در امور . بوده آن افعال و افکار با مستند عقلی پذیرفته یا رد می شوند) عملی



مذهبی نيز درستی و نادرستی تمام اصول و احکام نظری و عملی به قضاوت 
ای مثال، شرع نمی تواند از جمع ضدین اجمالی یا تفصيلی عقل بر می گردد؛ بر

یا نفی صانع یا وجود و واجب الوجود و مانند سخن بگوید؛ چرا که بنابر استدلال 
  : های عقلی،  پيش فرض این است که 

  
شاعر رئيس عقلاست ، لذا حکمش با حکم عقل ـ که ودیعه او نزد آدميان . الف

   است؛است ـ برای کشف حقيقت و صحت و سقم امور ، متحد
  

  . شارع در مقامِ هدایت و ارشاد آدمی به راه راست و حقيقی است. ب 
  

هر چند . لذا بيانات او تهی از کذب و اغرا و منطبق بر حقایق مسلم جهان است
درستی و نادرستی برخی از احکام و امور دینی، مانند تعداد علت تعداد رکعات 

شده و به  کتاب و سنّت ارجاع ، بر عهدۀ شرع گذاشته ... نماز، زمان روزه و 
داده می شود، اما این تابعيت عقل د راین امور نيز مبتنی بر استدلال عقلی بر 
صحت نبوت  و درستی بيانات انبياء، پذیرفتن حکيمانه بودن این احکام به جهت 
صدورشان از شارع حکيم و تفاوتشان با امور عادی است؛ضمن این که 

اید به شرع فقط ارجاع داد، نيز از وظایف عقل تشخيص آن که چه امری را ب
  . لذا باید گفت که عقلُ و اقتضائات آن از امور فرادینی هستند. است 

  
باید متذکر شد که ممکن است دریافت ها و اصول عقلی در دو بعد نظری و  
عملی، ناقص یا اشتباه یا متناسب با زمان و مکان خاص و مبتنی بر قالب های 

ا این که عقل از امور و شرایطی چون احساست، منافع شخصی خاصی باشد ی
اما با وجود این اشکال، نقص یا . متأثر باشد... یا طبقاتی، ضمير ناخودآگاه و

محدودیت، باز ملاک بودن آن غير قابل خدشه است؛ چرا که متولی نقد ، 
اعد، بازبينی و شناخت درستی و نادرستی یا خوب و بد دریافت ها و احکام و قو

در نهایت، خود عقل به هر کيفيتی که باشد، است و هيچ وسيلۀ دیگری،  غير از 
عقل برای داوری نسبت به فکر و فعل آدمی وجود ندارد؛ چه به هر حال، مردم 
هر زمانی و مکانی ، داشته های عقلانی و عقلایی خود را کامل و تام پنداشته، 

خود را بر طبق آنها پيش می برند به  بر صحت آن استدلال  می کنند وعملاً امور 
  . عبارت دیگر، عقل هرکس ، برای او حجيت دارد

  
  عقل مستقل و عقل تابع .۴

  
برخی عقل را آن گاه حجت می دانند که به قرآن و سنت ثابت مستنير شده 
باشد، نه عقل مجرد و بالذات و این که عقل ابتدائاً هيچ نقشی در تحسين یا 

ن سخن، به ظاهر، بازخوان، اندیشه های اشعر یگری بوده ای. تقبيح امور ندارد
به نوعی ، استقلال عقل به عنوان معيار شناسایی حق از باطل را زیر سؤال 
می برد؛ چه صحت آن و قضاوت هایش منصوب به تأدیب آن به قرآن و سنت 

به عبارتی دیگر، عقل و قضاوت های آن، براساس قرآن و . قطعی خواهد بود
  . ده می شود، نه بالعکسسنت سنجي

  
م اصيل دینی، امکان يکه عقل، تحت تأثير تعال. به هر حال، قابل پذیرفتن است

رشد و شکوفایی بيشتری خواهد داشت و آموزه های وحيانی زمينه ساز 
عقل و . تعالی آن خواهد بود،اما بدیهی است  ـ همان گونه که اشاره شد



تبار خود و قضاوت هایش را در جایی مقتضيات آن ، امری فرادینی بوده ، اع
به دست می آورد؛ چه،  دیگر و بنابر عواملی ، بعضاً ذاتی و بعضاً اکتسابی،

انسان بدون دین قابل تصور است، اما انسانی که بدون عقل و مقتضيات آن 
بلکه عقل و مقتضيات آن، اموری کاملاً . عمل کند و بيندیشد، غير قابل تصور

 دین هستند دليل بر این امر، همان عرضۀ اصول دین از غيردینی و حاکم بر
بر عقل پيش از ایمان آوردن است تا نسبت به حق و ...توحيد ، نبوت، معاد و 
  . باطل آن قضاوت کند

ظاهراً از این رو است که صاحبان نظریۀ عقل مستنير، در نهایت، اظهار می 
یجاد می کند و این که بين بر عقل، مجال وسيعی برای اجتهاد اءکه اتکا . دارند

و به بيانی دیگر ، با توجه به . صحيح منقول و صریح معقولی تعارضی نيست
  . به عقل و مقتضيات آن استقلال داده اند» صریح معقول«عبارت 

  
  قرآن و مرجعيت عقل .۵

  
آیات بسياری در قرآن وجود دارند که آدمی را به تفکر ، تدبر، تعقل در کاینات و 

و آیات قرآنی برای احراز صحت و سقم امور و کشف حقایق از جمله اقوال نبوی 
  صحّت وسقم اقوال نبوی و آیات قرآنی دعوت می نماید؛

  :  مانند 
صم بکم عمی فهم « ، ) ١۶۴سورۀ بقره ، آیه ( » و یریکم آیاته لعلکم تعقلون 

 ال ، سورۀ)٢۴٢سورۀ بقره ، ایه : ( ، و نيز)١٧١سورۀ بقره، ایه( » لایعقلون
سورۀ (،  ) ۵٨سوره مائده، آیه ( ، )٨٢سورۀ نساء، آیه( ، ) ١١٨عمران ، آیه 

سورۀ ( ، )١٧۶سورۀ اعراف، آیه ( ، )٣٢سورۀ انعام، آیه ( ، ) ١٠٣مائده،آیه 
این آیات به طور قطع ، بر اعتبار و جایگاه والای عقل و ... و ) ١٨۴اعراف ، آیه 

که استناد و استدلال بدان ، راه را بر هر اقتضائات آن دلالت می کنند؛ قوه ای 
  . نوع انحراف و کج روی می بندد و موجب دستيابی آدمی بر حقایق می گردد

و نيز مجموع آیات قرآنی خبر از این امر می دهند که آموزه ها و تعاليم وحيانی، 
  . مبتنی بر مبانی و اصول عقلی و خطاب الهی خطابی حکيمانه و عاقلانه است

  
  و مرجعيت عقلسنت  .۶

  
ـ همچنان که بدان، به صورت، ) ع(در احادیث دینی نيز، بخصوص احادیث ائمه 

مختصر اشاره می شود ـ عقل از جایگاه والایی برخوردار بوده، محوریت مطلق 
ت وبتوحيد و ن. در تشخيص صحيح و سقيم امور دینی وغير دینی یافته است 

و کردارهای منسوب به بزرگان بدان ثابت شده، درستی یا نادرستی سخنان 
دین با آن معلوم می گردد و صحيح و سقيم آنچه که به دین نسبت داده شده ، 
بدان سنجيده می شود و برخی از این احادیث در تعظيم این نيروی سرنوشت 

قرار داده )ع(ساز بشری تا آنجا پيش رفته اند که آن را در عرض انبياء و ائمه 
احادیثی که ، به طور صریح، به جایگاه والا و محوری عقل در پی ، برخی از . اند

  : در امور دینی و غير دینی بشر اشاره دارد، ذکر می شود
  

  : نقل شده است) ص(از پيامبر
  انما یدرک الخير کله بالعقل و لادین لمن لاعقل له؛« 

  قوام المرء عقله و لا دین لمن لاعقل له؛
  تندموا؛استرشدو العقل ترشدوا و لاتعصوه ف



برای هر چيز مرکبی است . برای هر چيز ابزاری است و ابزار مؤمن عقل اوست
و برای هر چيز هدفی است و هدف عبادت عقل . و مرکب آدمی عقل اوست

برای هر . برای هر گروهی چوپانی است و چوپان موبدان عقل است . است 
 هر خرابی برای. تاجری کالایی است و کالاهای اهل سير و سلوک عقل است

برای هر سفری خيمه ای است که . آبادانیِ است و آبادانی آخرت عقل است
هنگامی که خداوند ) بدان پناه برده می شود و خيمۀ مسلمانان عقل است؛

سپس به او گفت که ) و به کارش انداخت( عقل را آفرید، آن را به سخن در آورد
سپس به او گفت .  برگشت پس. برگرد: پس جلو آمد سپس به او گفت . جلو بيا

از طریق تو امر و . که به عزت و جلالم سوگند که هيچ خلقی بهتر از تو نيافریدم 
یا تو را امر و (نهی می کنم و به واسطۀ تو پاداش می دهم و مجازات می کنم

  ». )نهی می کنم وپاداش و عقاب می دهم
  

  : نقل شده است) ع(از امام صادق
  النبی و الحجه فيما بين العباد و االله العقل ـ حجه االله علی العباد 
  . ـ العقل دليل المؤمن

  . بمعرفة العقل و جنوده و مجانبه الجهل و جنوده ) یا الفوز( و انمّا یدرک الحق .. 
  

  : نقل شده است) ع(از امام کاظم 
ای هشام ، خداوند برای مردم دو حجت دارد؛ حجتی ظاهر و حجتی باطن، پس 

ن فرستادگان و پيامبران و ائمه اند و حجت باطنی همان عقل حجت ظاهر هما
  . ها هستند

  
  : پرسيده شد که امروز حجت خدا بر مردم چيست؟ فرمود ) ع(از امام رضا

عقل، با عقل است که صادق بر خداوند را می شناسی و بدو ایمان می آوری و 
  ....دروغگوبر خداوند را می شناسی و او را انکار می کنی

  
  وزه های دینی و معيار عرضۀ حدیث بر عقل و مقتضيات آن آم .٧

  
باید متذکر شد که علی رغم اتفاق نظر تمام دانشمندان مسلمان بر محوریت 
عقل و تميز بين حق و باطل امور دینی وغير دینی و استبناط احکام شرعی، و 
 علی رغم تصریح احادیث بسياری نزد فریفتن بر مراجعه به قرآن و سنت برای

تشيخص حدیث درست از غير آن و معيار بودن این دو، در احادیث فریقين، هيچ 
حدیثی مشاهده نشده که به مراجعه به عقل و مقتضيات آن در تشخيص حدیث 

اما این . صحيح از غير آن و معيار بودن آن در این خصوص ، تصریح کرده باشد
اشته، آنان به طور عدم تصریح در عمل، تأثيری در روش های نقد مسلمانان ند

شاید عدم تصریح فوق الذکر به . طبيعی، از عقل در نقد احادیث بهره جسته اند
جهت کفایت ارجاع به دو منبع مذکور و حضور سنگين این دو منبع در حيات 

  . فکری و عملی مسلمانان آن دوران بوده است
دانها اشاره شده ـ با این وجود، شاید بتوان دو معيار ذیل ـ که در ایات و احادیث ب
  . از مصادیق عرضۀ حدیث بر عقل در آموزه های دینی دانست

  
  :پذیرش و اطمينان قلب نسبت به حدیث . الف 

  



چه بسا پذیرش قلب و آرامش جان و عدم عکس العمل وجدان آدمی و آن  
احساس و درک نهادینه شده از روح دینی، و احساس قرابت و انس نسبت به 

که در برخی از احادیث  بدان ها به عنوان ملاک تشخيص مضمون یک حدیث 
حدیث درست از نادرست اشاره شده ، تعبيری دیگر از جایگاه عقل یا شعور 

  . آدمی و مقتضيات آن باشد
  : نقل شده است) ص(برای مثال از پيامبر 

اگر حدیثی از من شنيدید که دل هایتان آن را انکار می کند و موهایتان و پوست 
هایتان از آن منتفر است و آن را از خود به دور می بينيد، پس من از شما بدن 

  . بدان دورترم
  

  : آمده است) ص(از پيامبر ) ع(یا از امام صادق
به شما می رسد و دل هایتان بر آن نرم ) ص(پس آنچه از حدیث آل محمد.... 

 هایتان از آن شد و آن را پذیرفت و آن را شناختيد، آن را بپذیرید و آنچه که دل
بيزار شد و انکار کردید ، آن را به خداوند و فرستاده اش و به عالمی از آل 

  . واگذارید) ص(محمد
اگر دو خبر متعارض از شما : می پرسد) ع(و نقل شده که زراره از امام صادق

  : بشنویم، کدام را بپذیریم ؟ امام می فرماید
 شاذ و نادر را رها کن اگر هر دو آنچه را که ميان اصحابت مشهور است بپذیر و

مشهور بودند، آنچه را نزد تو درست تر است یا از نظر خودت موثق تر است، 
  . بپذیر

  
 :مطابقت با معروف . ب
  
معروف امری است که عقل جمعی مردم قایل بر صحت و کارآمدی و مفيد  

. می شودبودن آن است ، برخلاف امر منکر مواردی در آیات و نيز احادیث یافت 
که مسلمانان به امر معروف فرا خوانده، و از امر منکر باز داشته شده اند و بلکه 

  . معروف بودن امری را ملاک صحت صدور آن از معصوم دانسته اند
  

به ) ص(نقل شده که مردی از انصار بر سرّیه ای فرمانده شد وپيامبر) ع(از علی
پس آن مرد به علتی از . مایندافراد آن سرّیه فرمان داد تا از او اطاعت ن

زیردستانش ناراحت شد و فرمان داد تا آتش بياورند و بر افروزند و به آنان فرمان 
داد که خود را به آتش بياندازند، اما آنان امتناع کردند تا این که ناراحتيش 

 .برطرف شد
  : از این ماجرا با خبر شد، فرمود) ص( وقتی پيامبر

ا روز قيامت از آن بيرون نمی آمدند، هيچ طاعتی در اگر وارد آن می شدند ت
  . طاعت فقط در معروف است. معصيت خدا نيست

  
در اینجا همان چيزی است که عقل، » المعروف « برخی متذکر شده اند که 

» و لایعصينک فی معروف «قلب، قرآن و سنت آن را می پذیرند و چه بسا تعبير
  . مؤید این بيان نبوی باشد

  
  : بر آن ، در قرآن آمده استعلاوه 



و اقسموا باالله جهد ایمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لاتقسموا طاعه معروفه ان 
االله خبير بما تعملون؛ طاعه و قول معروف فاذاعزم الامر فلو صدقوا االله لکان 

  خير لهم؛ 
  خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين؛ 

و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و ولتکن منکم أمه یدعون الی الخير 
اولئک هم المفلحون ؛ کنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون 

؛ یؤمنون باالله و یوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ...عن المنکر و تأمنون باالله 
  ؛ ...ون فی الخيرات عینهون عن المنکر و یسار

سورۀ حج ، آیه ( ،)١١١ و ٧١ و ۶٧رۀ توبه، آیهسو) (١۵٧سورۀ اعراف، ایه (و نيز 
  ... ،) ١٧سورۀ لقمان، آیه ( ، ) ۴١

  : نيز در روایتی طولانی سه بار تأکيد می کند) ع(حضرت علی 
  )سه بار( فلا طاعه فی المعصيه ، الطاعه فی المعروف

  .از این جا شروع کردم 
  

  محدودۀ عمل معيار عقل .٨
  

ی، بخصوص احکام غير عبادی و دنيایی شرع عدم مخالفت احکام و تعاليم شرع
با عقل، بنابر اتفاق مسلمين، یکی از معيارهای اصيل و اساسی اسلامی است 

با این وجود، باید متذکر شد که ميان آموزه های  دین و عقل، عموم و خصوص . 
قسم اعظم آموزه های دینی را می توان، از حيث محتوا، با . من وجه وجود دارد

ل ارزیابی کرد، مگر برخی از آموزه ها و احکام آن که به دور از دسترس معيار عق
و قضاوت عقل است؛ مانند اثبات معاد و احوالات برزخ و قيامت یا حکمت شکل 

از سویی دیگر، اعمال و علوم بسياری وجود دارند که در حيطه قضاوت . عبادات
؛ مانند بسياری از و داوری شرع نيستند، بلکه صرفاً متکی بر عقل آدمی است

  ... علوم، قوانين علمی، فعاليت های اقتصادی، سياسی، نظامی و 
از این رو، حدیث، چنانچه شامل امور مذهبی خاص نباشد، با محک عقل قابل 
سنجش است و هم چنان که پيش تر اشاره شد، خود این عدم دخالت عقل در 

این غير از . قلی استاین امور مذهبی خاص ، در نهایت، متکی بر استدلال ع
حاکميت و محوریت مطلق عقل در بررسی و نقد صحت وسقم حدیث از حيث  
سند و نيز اصول و قواعد تفقه و اجتهاد است که از جمله علوم بشری بوده ، 

  . علوم درایه ، رجال و اصول فقه بدان ها می پردازند
  

بد شکافی فرایند نقد و از این رو، برخی از دانشمندان نقاد حدیث، با تحليل و کال
ملاک های مورد استفاده در ان ، اظهار داشته اند که باید تمام مراحل نقد حدیث 
و نيز معيارهای آن بر عقل و مقتضيات آن تکيه کرد، بلکه چنين امری خود به 

 حاصل است و حدیث شناسان از عقل از همان ابتدا بهره جسته اند و خود
بلکه مرجع ... بيشتر معيارها چون مخالفت با عقل، حس و مشاهده و عادت و 

تمام ملاک های نقد حدیث مستقيم یا غير مستقيم، عقل و مقتضيات آن است و 
دد؛ حتی آن تعاریف علما از احادیث مانند تعریف حدیث صحيح به عقل بر می گر

جا که باید حدیث فقط بنابر نقل ، نقد شود، چه این نوع نقد، تشخيص عقل 
لذا باید گفت که . است و این عقل است که چنين رهنمودی را داده است

گذشتگان، حق عقل را آن گونه که باید در تمام مراحل نقد روایت و راوی داده 
 و به اتکای عقل است؛ و لو غير اند و روش های آنان کاملاً علمی  به تمام معنا



مستقيم با وضع معيارهایی چون اقرار راوی، کفر راوی، مخالفت با قرآن و سنت 
  ....و 
  

عدم مخالفت : برخی معيارهای نقد متن از حيث معنا را کلاً دو معيار دانسته اند 
 پر واضح است که عدم مخالفت با تاریخ نيز در. با عقل و عدم مخالفت با تاریخ 

اصل، مبنایی عقلی دارد نيز گفته شده وقتی می توان به طور قطع گفت که 
مراد متکلّمی از سخنانش حاصل شده که علاوه بر ثقه بودن راوی ، چند امر 

اظمار ، تخصيص ، تقدیم و تأخير، تجوّز و تقدیر و معارضت : ذیل نيز منتفی باشد
   .با عقل که باز معيارهای نخست، مبنایی عقلی دارند

با این وجود، برخی بنابر احتياط و باز براساس دلالت عقل، گفته اند که مخالفت 
. چيزی با عقل، مطلبی و نداشتن دليلی عقلی بر آن چيز، مطلبی دیگر است

اگر حدیث واجد شرایط صحت ، غير از عقل، بود، باید آن را پذیرفت؛ چون مفاد  
ه عقل نيز در مورد آنها حکم پاره ای احادیث احکام تعبدی محض است و چنانچ

موافقی داشته باشد، معلوم نيست که آن جهت، علت منحصر باشد و در  غير 
« و » لکل مقال رجال؛ برای هر سخنی مردانی خاص اند« احکام ، بنابر قاعدۀ 

و ربّ حامل فقه الی من هو افقه من؛ بسيار کس اند که سخن ژرفی را به ژرف 
  . نندبين تر از خود ابلاغ می ک

  
به هر حال ، ملاک موافقت با عقل و دل ، ملاکی غير قابل تردید است و حتی 
اگر گفته شود که نمی توان مستقلاً در امر قضاوت نسبت به حدیث از آن بهره 

به عبارت دیگر، اگر . جست، اما بدون آن نيز نمی توان بر صحت حدیثی قطع کرد
  . طور قطع لازم استآن را در نقد حدیث کافی ندانيم ، اما به 

  
  
  
  

  بررسی برخی از  احادیث با معيار عقل .٩
  

  : از ابوهریره نقل شده است
هرکس مرده ای را غسل دهد، باید غسل کند و هر کس او را حمل کند باید وضو 

  . بگيرد
  : وقتی این حدیث به گوش عایشه رسيد ، گفت 

را بر چوبی حمل آیا پيکر مسلمانان مرده نجس است؟ آیا بر کسی که  جنازه 
  می کند ایرادی وارد است؟ 

  : ابن عباس در این باره می گوید 
  . هنگام حمل چوب های خشک، وضویی بر ما نيست
  . چنين انکاری از ابن مسعود نيز روایت شده است

گفته شده که شيوه بالا در نقد حدیث ، علاوه بر مقابله آن با دیگر احادیث، 
 معقول نيست که به صرف حمل کردن چوب، عرضه آن بر عقل است؛ چه هيچ

  آدمی ملزم به غسل باشد؟ 
پس از خوردن غذای ) برای اقامه نماز: (نقل می کند) ص(ابوهریره از پيامبر
  .پختنی وضو بگيرید



ابن عباس در پاسخ می گوید که غذای حلال نمی تواند سبب شکستن وضو 
، نه با داخل شدن شود و شرعاً وضو با خارج شدن چيز نجس باطل می شود

  و یا می گوید که آیا به سبب آب گرم نيز باید وضو بسازیم؟ . چيز حلال و طاهر
گفته شده که ابن عباس در نقد سخن ابوهریره به عقل استناد کرده است؛ چرا 
که عقل نمی پذیرد که خوردن غذای حلال ناقض وضو باشد و این که ناقض 

 چنين چيزی درست باشد، پس آب های وضو در شرع مشخص شده اند و اگر
  . گرم نيز ناقض وضو خواهد بود

حکمی که أبوهریره بدان قایل است، موجب عسر و حرج نيز می شود که 
  . است) ٧٨سورۀ حج، ایه » و ما جعل علکيم فی الدین من حرج« مخالف 

 باید متذکر شد که از جابربن عبداالله انصاری، ابوایوب ، ابوطلحه، زید بن ثابت و
  . ره وارده شده استیام حبيبه نيز شبيه به قول ابوهر

  : روایت شده است) ص(از پيامبر
  تحدّثوا عن بنی اسرائيل و لاحرج 

  : نيز روایت شده است
  .لاتکتبوا عنّی غير القرآن، فمن کتب عنّی غير القرآن فليمحه

گفته شده که حدیث اول با توجه به حدیث دوم، مخالف مقتضيات عقل است؛ 
فرموده باشند که از من چيزی ننویسيد، ) ص(دین گونه که ممکن نيست پيامبرب

  . اما از سویی دیگر، اجازه نقل حدیث از بنی اسرائيل را داده باشند
از سویی دیگر،می توان گفت که هر دو حدیث با مقتضيات عقل ، با ملاحظه 

ی منطقی بر ناسازگارند؛ چه نمی توان دليل) ص(طبيعت اشياء در زمان پيامبر
ذکر کرد، به خصوص این که بعدها نگارش ) ص(نهی نگارش حدیث توسط پيامبر

روایت از بنی اسرائيل نيز در زمان . حدیث از اشتغالات عمده مسلمانان شد
و در زمان جانشينان مطرح ) ص(شایع و رایج نبود، بلکه پس از پيامبر)ص(پيامبر

ا برای امری غير مبتلا به صادر حکمی ر) ص(شد؛ لذا دليلی ندارد که پيامبر
  . نماید

این در حالی است که جمع بين این دو حدیث، بر فرض صحت شان، با تأویل 
امکان پذیر است؛ بدین گونه که مراد از حدیث نخست، روایت سخنان معقول و 
مقبول آنان یا عين بيانات آنها بدون تصرف باشد و مراد از حدیث دوم، نگاشتن 

هر چند توجيهاتی این گونه، چندان قانع کننده به .  قرآن باشدحدیث همراه با
  . نظر نمی آیند

  
در ضمن، برخی از رجال حدیث نخست تضعيف شده اند و شبيه بدان در طرق 

هم . برخی رجال حدیث دوم نيز تضعيف شده اند. شيعه نيز ذکر شده است
  . شده استچنين در برخی از نقل ها، دو حدیث مذکور ضمن یک حدیث گفته 

  
  : پرسيده شد) ص(از ابوهریره نقل شده که از پيامبر

یا مرور که ظاهرا مهور ( از آب مرو: خداوند از چه چيزی است؟ و ایشان فرمود 
، نه از زمين یا از آسمان، خداوند گله اسبانی را آفرید، پس آنها را )باید باشد

  . فریددوانيد، پس آنها عرق کردند، پس خود را از عرق آنها آ
نظير این حدیث را عبدالعزیز بن محمد احمد بن منده از محمد بن شجاع نيز نقل 

  . کرده است
نسبت به مخالفت این حدیث با مقتضيات عقل تصریح شده است؛ چه براساس 

غير از این که چنين ! آن، خداوند پيش از آن که خلق شود، وجود داشته است؟



 فلسفی ـ که خداوند را واجب الوجود مطالبی با اصول عقلی و دست آوردهای
  . می داند ـ  غير قابل قبول است

حدیث مذکور هم چنين با صریح قرآن ـ که خداوند را به وجود آمده از چيزی نمی 
سورۀ ( »هو الاول و الاخر« ) ٣سورۀ اخلاص، آیه ( » لم یلد و لم یولد« : داند

ذات الهی، به دور از ذوق ـ در تعارض است ونيز در حدیث تحقير ) ٢حدید، آیه
سليم و بسيار سخيف و رکيک است،  چون خداوند را از عرق اسب می داند اگر 
برای مثال گفته می شود ازنور خلق شده، حداقل چنين بی سليقگی در آن 

مگر این که گفته شود که اسب نزد اعراب از جایگاه اسطوره ای . دیده نمی شد
  .ویژه ای برخوردار بوده است

  
ته شده این حدیث از ساخته های محمد بن شجاع دانسته شده که در گف

دینش منحرف بود و همچنين در طریق آن ابن مهزّم وجود دارد که گفته شده او 
  . در مقابل پنجاه درهم، پنجاه حدیث وضع می کرد

  
و ... و لقد آتينا داود و سليمان علماً « : علامه طباطبایی هنگام تفسير آیات 

سورۀ نمل، آیه ( » ليمان جنوده من الجنّ و الانسُ الطير فهم یوزعونحُشر لس
، در نقد داستان های مربوط به حضرت سليمان ـ که در احادیث آمده ) ١۵ـ ۴۴

، »عقل سليم « اند ـ می گوید که آنها امور شگفت انگيز و غریبی هستند که 
  . بلکه تاریخ قطعی آنها را نمی پذیرد

  . فسانه های خرافی کمتر دیده می شودحتی نظير آنها در ا
آنها گفته اند . آنها مبالغه هایی هستند که از امثال کعب و وهب روایت شده اند

سليمان پادشاه تمام مردم زمين بود و هفتصد سال حکومت کرد  و تمام 
موجودات روی زمين از انس ، جن، حيوانات وحشی و پرندگان جزء لشکریانش 

و سيصد هزار کرسی، هر یک برای یک پيامبر گذاشته شده بودند، در پایتخت ا
بود، بلکه هزاران پيامبر و صدها هزار نفر از امرای انس و جن روی آنها می 
نشستند و مادر ملکه سبا از جنينان بود، از این رو پاهای ملکه  مانند خران سم 
 داشت و پاهایش را  پنهان می داشت و ماجرا صریح پرده از این حقيقت

 هزار سرباز داشت و ۴٠٠او پادشاه چهارصد شاه بود که هر شاه .برداشت
دارای سيصد وزیر و دوازده هزار فرمانده نظامی  که هر یک ، دوازده هزار 
سرباز داشت، و دیگر اخبار عجب وغریب غير قابل قبول که باید آنها را قطعاً از 

ر قرآن در خصوص احوالات البته باید یادآور شد که آنچه د. اسرائيليات دانست 
سليمان آمده ، به اندازه کافی شگفت انگيز است و چه بسا این امر موجب 

  . شده باشد) داستان سرایان(نصاتجری و ضّاعان و قصّا
  : نقل شده است) ص(از عایشه از پيامبر

ش پخوردن سؤر موش، انداختن ش: ش چيز موجب فراموشی می شودپش
 و خوردن فذشتن از وسط ردیف شتران، جویدن علزنده، ادرار در آب راکد، گ

  . برای تقویت حافظه باید صمغ لادن خورد. سيب
در . این حدیث، از نظر متن و سند سخت ضعيف و موضوع دانسته شده است

منابع شيعه نيز این موارد ، از معصوم، به عنوان موجبات فراموشی ذکر شده 
تخم گشنيز یا دانه های ( جُلان خوردن پنير، سؤر موش، پنير ترش، جُل: است

، راه )استخوان قمحدوه، استخوان پس سری( و حجامت در نقره) ميان انجير
، خواندن )زخمی، دراز کشيده( رفتن ميان دو زن، نگاه کردن به مصلوب و تعّار

 زنده بر زمين، گذشتن از وسط شختن شپاسنگ قبرها، ادرار در آب راکد ، اند
  . ردیف شتران



 است که از نظر عقل، علم و حس ـ هم چنان که برخی نيز متذکر شده پر واضح
  . اند ـ هيچ ارتباطی ميان این امور و فراموشی وجود ندارد

او را به سوی یمن گسيل ) ص( از معاذ بن جبل روایت شده هنگامی که پيامبر
  : داشت، به او فرمود

) کهکشان(ارۀ مجرّهپس اگر از تو درب. تو به نزد مردمی از اهل کتاب می روی
  . پرسيدند، در جواب بگو که آن از عرق افعی است که ساکن زیر عرش است

این حدیث و مشابه آن از نظر سند تضعيف شده و از نظر متن باطل دانسته 
برخی تصریح کرده اند که خود متن بر بطلان خود دلالت دارد و . شده است

هم چنين تصریح شده که . ستني) ص(نشان می دهد که این سخنان از پيامبر 
  . این حدیث بر خلاف عقل است که امری واضح است

نقل می کند که بهشت و جهنم با هم محاجه کرده ، پس ) ص(ابوهریره از پيامبر
آتش گفت که متکبرین و جباران وارد من می شوند و بهشت گفت که ضعفا و 

و رحمت من ت« : خداوند به بهشت گفت . خوار شدگان وارد من می شوند
هستی و من هر کس از بندگانم را که بخواهم، به تو مورد لطف و مرحمت قرار 

همانا تو عذاب من هستی و من هر کس از « : و به آتش گفت » می دهم
بندگانم را که بخواهم، به تو عذاب می دهم و برای هر دو شما آن اندازه داریم 

اوند پایش را در آن قرار می ، اما آتش وقتی پر می شود که خد» .که پر شوید
در این حالت ) . کافی است، کافی است( » قط قط« : دهد و بدان می گوید 

برخی این حدیث را از اسرائيليات ...دوزخ پر می شود و در هم فرو می رود
  . ابوهریره می دانند

به هر حال، حدیث بالا،از نظر عقل مردود است؛ چه هيچ معنا ندارد که دو 
ضمن این که علت محاجه، . ی سر وظایف خود به محاجه بپردازندمخلوق اله

این در وقتی است . علت دخالت خداوند و نيز نتيجه این مداخله معلوم نيست
که گفته می شودکه این بهشت و دوزخ، در حقيقت، زبان داشته و به سخن در 

  . می آیند
  : گفت) ص(نقل شده که مردی به پيامبر

مه چيز او را دوست دارم ، اما دست لمس کننده ای را زنی دارم که بيش از ه
نه بر او صبر : ، آیا طلاقش دهم؟ فرمود)لاتمنع یا تدفع ید لامس( رد نمی کند

  ). از او بهره مند شو: و به قولی ( کن 
و ) ص(سند این حدیث تضعيف   شده است و برخی آن را غير ثابت از پيامبر

  . موضوع و بدون اصل دانسته اند
ا توجه به مضمون حدیث، باید پرسيد که چگونه یک مرد، متوجه می ب

شودهمسرش دست به زنای محصنه می زند و بر آن صبر می کند و پس از 
بازگو می کند؟ در کدام فرهنگ و دینی چنين ) ص(مدتی آن را برای پيامبر

سفارش شده یا فرهنگ سازی شده است؟  لذا باید گفت که اصل داستان 
  .  چه با عقل و نيز اصول اخلاقی و شرعی در تعارض استدروغ است؛

کنایه از فجور است و بر این معنا برخی از گذشتگان » ید لامس» لاتمنع « تعبير 
در چنين حالتی اجازه نگه داشتن زن ) ص(تصریح کرده اند و از آن جا که پيامبر

د، به را نمی دهد، برخی با وجود معنای ظاهری روشن و نيز اشکال در سن
تأویلات بعيد دست یازیده و مثلاً گفته اند که مراد این است که از نامحرم دوری 

برخی . نمی کند و با آنان دست می دهد یا مراد دادن مال شوهر به غير است
متذکر شده اند که لغت، تأویل عدم دوری از نامحرمان را تقویت نمی کند، بلکه 

حتی اگر چنين تأویلی درست .  استمفهوم متبادر از آن تعبير، همان فجور
  . دستور امساک زن را به شوهر نمی داد) ص(باشد، باز پيامبر



اما این که زن از مصافحه با نامحرمان ابایی ندارد ـ آن چنان که برخی تأویل 
کرده اند ـ به چه معناست؟ یعنی مردان در ان زمان برای مصافحه دست خود را 

ند؟ یا این که این زن خود پيشقدم شده، دست را به سوی زنان نيز دراز می کرد
برای مصافحه دراز می کرده است؟  آیا در این حالت، مردان که مسلمان و 

  دوستان فرد مسلمان هستند، از این امر نيز استقبال می کردند؟ 
  : روایت شده است) ص(از پيامبر

   .جور الترک، و لاعدل العرب؛ ستم ترکان بهتر از عدالت عرب است
این حدیث، مخالف حکمت و عقل سليم دانسته شده است؛ چه ستم به هر 
حال، مذموم و عدل ممدوح است و گفته اند که آن را ساخته های شعوبی های 
ایرانی برای نشان دادن عظمت خود و بسيج مردم عليه بنی اميه و نيز بنی 

  . عباس است
ه ایرانيان ضد عرب اما این که ساخت. شکی در موضوع بودن این حدیث نيست

است، دليل می خواهد این در حالی است که در حدیث مدح اعراب نهفته است 
، چه عدالت وصفی ممدوح است که در حدیث، عرب بدان متصف شده است و 
هم چنين تردیدی نيست که اعراب صدر اسلام، بخصوص حکام آنها، نسبت به 

زی برای جعل حدیث جهت غير عرب ها رفتار نژاد پرستانه ای داشتند و نيا
  : نقل شده است) ص(از أبوهریره از پيامبر. تحریک غير عرب ها عليه آنان نبود

مارگونه بود و او از نشان دادن آن خجالت می کشيد، پس ) ع(بدن موسی
برخی از بنی اسرائيل او را اذیت و آزار می دادند و می گفتند که او بدنش را به 

پس خداوند اراده کرد که او را . ن است، می پوشاندعلت بيماری و آفتی که بر آ
پس یک روز، موسی در تنهایی لباسهایشان را در . از آن سخنان مبرا سازد

هنگامی که از .  آورده ، بر سنگی گذاشت و مشغول شست و شوی خود شد
اما سنگ . این کار فارغ شد، به سمت سنگ آمد تا لباسهایش را بردارد 

پس موسی عصای خود را برداشته و به دنبال .  و دویدلباهایش را برداشت
، تا این که »ثوبی حجر، ثوبی حجر« :  سنگ دوید، در حالی که فریاد بر می آورد

به گروهی از بنی اسرائيل رسيد و آنها او را عریان دیدند در حالی که خداوند او 
  . را به بهترین شکل خلق و از آن سخنان مبرا کرده بود

زد سنگ رفته ولباس هایش را برداشت و پوشيد و شروع  به زدن پس موسی ن
سنگ کرد، تا آن جا که بر بدن سنگ سه ، چهار یا پنج کوفتگی و برآمدگی ظاهر 

یا أیها الذین آمنوا لاتکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه : در قرآن نيز آمده است. شد
  ).۶٩آیه سورۀ احزاب، ( االله مما قالوا و کان عنداالله و جيهاً 

حسين حاج حسن ضمن این که این داستان را به دور از عقل و بيان عقلا می 
شمارد، می پرسد که آیا راه دیگری برای درمان موسی نبود؟ مگر بيماری 
جسمانی وعيب بدنی از مقام نبوت می کاهد؟ چگونه می توان تصور کرد 

ل سليم افراد معمولی به این اندازه از بيهوده گویی تنزل کند که عق) ص(پيامبر
از بيان آن دوری می کنند؛ پيامبرانی که از حيث عقل برتر از دیگران آمده اند تا 

  مردم را به راه راست هدایت نمایند؟ 
. علاوه بر آن ، هيچ مفسری چنين سبب نزولی را برای این ایه ذکر نکرده است

، ذیل آیه مذکور هر چند باید گفت که برخی از تفاسير اهل سنت به این داستان
شاید منظور وی در کتب خاص اسباب . به عنوان شأن نزول ، اشاره کرده اند

 .نزول باشد
  


